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قدرت پنهان داده‌ها
مروری بر  کتاب حاکمان ذهن نوشته ساندرا مَتس

اجتماعـــی در عصـــر کلان‌داده تدویـــن کرد. 
ایـــن مجموعه بـــه بررســـی تأثیر فنـــاوری بر 
رفتار انسان، سلامت روان، روابط اجتماعی 
و شـــیوه انجام پژوهش‌های روان‌شـــناختی 

می‌پـــردازد.
 

 از شناخت انسان تا بازپس‌گیری اختیار
کتاب »حاکمان ذهن« با مقدمه‌ای با عنوان 
»دهکده دیجیتال« آغاز می‌شـــود؛ تصویری از 
جهانی که در آن فعالیت‌هـــای پراکنده افراد 
بـــه اطلاعاتی تبدیل می‌شـــوند کـــه می‌توان 
آنها را ذخیره، ترکیب و تحلیل کرد. نویسنده 
ســـپس مباحـــث را در ســـه بخـــش اصلی و 
ده فصـــل پیـــش می‌بـــرد: بخـــش نخســـت 
بـــه رابطـــه داده‌هـــا و روان‌شناســـی انســـان 
می‌پـــردازد؛ بخـــش دوم جنبه‌هـــای مثبت و 
منفی هدف‌گیری روان‌شـــناختی را بررســـی 
می‌کنـــد؛ و بخش ســـوم بـــه راه‌هـــای ایجاد 
رابطه‌ای مســـئولانه‌تر میان افراد، سازمان‌ها 

و داده‌ها اختصـــاص دارد.
در بخـــش نخســـت، فصـــل اول بـــا عنـــوان 
»رمزگشـــایی از روان‌شناســـی مـــا« توضیـــح 
می‌دهـــد الگوریتم‌هـــا چگونـــه می‌تواننـــد از 
نشـــانه‌های رفتاری بـــرای بـــرآورد ویژگی‌های 
روان‌شناختی اســـتفاده کنند. فعالیت‌های 
روزمـــره دیجیتـــال، هنگامی کـــه در مقیاس 
وســـیع بررســـی می‌شـــوند، ممکـــن اســـت 
اطلاعاتی درباره علایق، ترجیحات و الگوهای 
شـــخصیتی به دســـت دهنـــد. با ایـــن حال، 
چنیـــن تحلیل‌هایی بـــه معنای دسترســـی 
قطعی به ذهن افراد نیستند؛ آنها برآوردهایی 
مبتنـــی بـــر داده‌هـــا و روش‌هـــای آماری‌اند. 
فصـــل دوم، »هویت‌هایـــی کـــه در فضـــای 
آنلاین می‌ســـازیم«، به تفاوت میان تصویری 
می‌پردازد کـــه افـــراد از خود ارائـــه می‌کنند و 
الگوهایـــی کـــه در رفتار دیجیتـــال آنها دیده 

می‌شـــود. آنچه افراد می‌گویند، آنچه دوست 
دارنـــد و آنچه عملاً انجام می‌دهند همیشـــه 
کاملاً یکســـان نیست. بررســـی مجموعه‌ای 
از رفتارهـــا می‌تواند شـــناختی دقیق‌تر از هر 
نشـــانه مجزا فراهـــم کنـــد، اما تفســـیر این 
نشـــانه‌ها همچنان به زمینه و شرایط وابسته 
اســـت. فصـــل ســـوم، »ردپاهـــای دیجیتال 
زندگـــی مـــا«، بـــر این نکتـــه تأکیـــد می‌کند 
کـــه تقریباً هـــر تعامل دیجیتـــال می‌تواند به 
داده تبدیـــل شـــود. ارزش اطلاعـــات اغلب 
در پیونـــد میان نشـــانه‌های مختلف آشـــکار 
می‌شـــود، نـــه در یک کلیـــک یا پســـندیدن 
به‌تنهایـــی. ترکیـــب داده‌ها می‌توانـــد برای 
شـــناخت الگوهای رفتاری ســـودمند باشد؛ 
امـــا همزمـــان پرســـش‌هایی دربـــاره میزان 
جمـــع‌آوری اطلاعات و حدود دسترســـی به 
آن‌هـــا مطرح می‌کند. فصل چهـــارم، »وقتی 
گرسنه‌اید، خودتان نیستید«، نقش شرایط 
و موقعیت را در رفتار انسان بررسی می‌کند. 
شـــخصیت به‌تنهایی همـــه تصمیم‌های ما 
را توضیح نمی‌دهد. گرســـنگی، خســـتگی، 
 فشـــار روانی و محیط می‌توانند بر انتخاب‌ها 
اثر بگذارنـــد. بنابراین، حتـــی الگوریتمی که 
با داده‌هـــای گذشـــته آموزش دیده اســـت، 

نمی‌توانـــد واکنـــش هـــر فـــرد را در هـــر 
موقعیتی بـــا قطعیـــت پیش‌بینی کند. 
این فصل یـــادآوری می‌کند که انســـان 
موجـــودی پیچیـــده و متأثر از شـــرایط 

متغیر اســـت.
بخـــش دوم کتاب بـــه کاربردهای 

هدف‌گیری روان‌شـــناختی و 
پیامدهای آن اختصاص دارد. 

فصل پنجـــم، »بینش‌های 
روان‌شـــناختی در عمل«، 
به اســـتفاده از شـــناخت 
داده‌محور بـــرای تنظیم 

پیام‌ها و پیشـــنهادها می‌پـــردازد؛ از تبلیغات 
تجـــاری گرفتـــه تـــا نمونه‌هایـــی کـــه بحث 
هدف‌گیـــری سیاســـی و پرونـــده کمبریـــج 
آنالیتیـــکا را به میان می‌آورنـــد. اصل موضوع 
این اســـت که یـــک پیام واحد ممکن اســـت 
بـــرای افـــراد مختلف اثر یکســـانی نداشـــته 
باشـــد و شـــناخت ویژگی‌هـــای مخاطـــب 
می‌توانـــد شـــیوه ارائـــه پیـــام را تغییـــر دهد. 
فصل ششـــم، »یافتن جنبه‌های مثبت«، بر 
این نکتـــه تمرکـــز دارد که داده‌ها فقـــط ابزار 
نفوذ نیســـتند. شـــناخت الگوهـــای رفتاری 
ممکن اســـت بـــرای بهبـــود ســـامت روان، 
کمـــک بـــه تصمیم‌گیری‌هـــای مالـــی و ارائه 
خدمات متناســـب‌تر بـــه افراد مفید باشـــد. 
در آمـــوزش نیز تحلیـــل داده‌هـــا می‌تواند به 
شناســـایی نیازهـــای یادگیری کمـــک کند. 
البتـــه ایـــن کاربردهـــا زمانی ارزشـــمندند که 
بـــر شـــواهد معتبـــر تکیه داشـــته باشـــند و 
بـــه برچســـب‌زنی، نظـــارت غیرضـــروری یـــا 
تصمیم‌گیـــری ناعادلانـــه منجر نشـــوند. در 
فصل هفتم، »وقتی اوضاع خراب می‌شود«، 
سویه‌های پرخطر هدف‌گیری روان‌شناختی 
برجسته می‌شـــوند. اطلاعاتی 
که برای شناخت مخاطب 
می‌شـــود،  جمـــع‌آوری 
ممکـــن اســـت بـــدون 
آگاهـــــــــی کافـــی او یـــا 
برای هدفـــی متفاوت 
مـــورد  انتظـــارش  از 
اســـتفاده قرار گیرد. 
اســـتفاده از داده‌های 
ناقص و مدل‌های 
نامناسب نیــــــــز 
می‌توانـــــــــد بـــه 
قضــــــــاوت‌های 
نادرســــــــــت در 

حوزه‌هایی مانند اســـتخدام، اعتبارســـنجی 
مالـــی و دسترســـی بـــه خدمـــات بینجامد. 
شخصی‌ســـازی افراطی محتوا ممکن اســـت 
افراد را بیشـــتر در معرض دیدگاه‌های همسو 
با باورهـــای قبلی‌شـــان قرار دهـــد و فرصت 
مواجهه با نظرهای متفـــاوت را کاهش دهد.
بخش ســـوم کتاب از تشـــخیص مســـأله به 
ســـمت یافتـــن راه‌حـــل حرکـــت می‌کنـــد. 
فصل هشـــتم، »ما به چیـــزی بیش از کنترل 
نیـــاز داریـــم«، این پرســـش را مطرح می‌کند 
که آیا صِـــرف اعطای اختیارهـــای محدود به 
کاربـــران بـــرای مدیریت داده‌هایشـــان کافی 
اســـت. آگاهـــی واقعـــی از نحوه جمـــع‌آوری، 
بـــه  از اطلاعـــات،  اســـتفاده  و  پـــردازش 
شـــفافیت و امکان انتخاب معنادار نیاز دارد؛ 
نمایـــش یک متـــن حقوقـــی طولانـــی لزوماً 
بـــه معنـــای رضایـــت آگاهانه نیســـت. فصل 
نهـــم، »ایجـــاد زیســـت‌بوم داده‌ای بهتـــر«، 
مســـأله را از مســـئولیت فردی فراتـــر می‌برد 
و به نقـــش شـــرکت‌ها، توســـعه‌دهندگان و 
نهادهـــای عمومی توجه می‌کنـــد. حفاظت 
از اطلاعـــات، توضیـــح روشـــن درباره شـــیوه 
اســـتفاده از داده‌هـــا و ایجـــاد ســـازوکارهایی 
برای پیشـــگیری از تبعیض و آسیب، بخشی 
از مســـئولیت ســـازمان‌هایی اســـت کـــه از 
داده‌هـــا بهـــره می‌گیرنـــد. در فصـــل دهـــم، 
»بـــا هم همـــراه شـــویم«، اهمیـــت همکاری 
میان افـــراد، کســـب‌وکارها، پژوهشـــگران و 
سیاســـت‌گذاران برجسته می‌شود. مدیریت 
مســـئولانه داده‌ها تنها بـــا تصمیم‌های فردی 
یـــا راه‌حل‌هـــای فنی بـــه نتیجه نمی‌رســـد؛ 
بـــه گفت‌وگـــو، مســـئولیت‌پذیری و قواعدی 
نیـــاز دارد که منافع عمومی و حقـــوق افراد را 
در نظر بگیرنـــد. کتاب در پایـــان، با تأکید بر 
مسئولیت اخلاقی در شـــکل دادن به آینده، 
خواننـــده را به بازاندیشـــی در رابطـــه خود با 

فنـــاوری دعـــوت می‌کند.
 

دعوتی به استفاده آگاهانه  از داده‌ها
در نهایت، ارزش کتـــاب »حاکمان ذهن« 
در این نیســـت کـــه ادعا کنـــد الگوریتم‌ها 
می‌تواننـــد ذهـــن انســـان را به‌طـــور کامل 
بخواننـــد یا آینـــده رفتـــار او را بـــا قطعیت 
پیش‌بینـــی کنند. اهمیـــت کتاب در طرح 
پرسشـــی اساســـی‌تر اســـت: در جهانـــی 
کـــه اطلاعـــات شـــخصی بـــه منبعـــی برای 
شـــناخت و اثرگذاری تبدیل شده، چگونه 
می‌تـــوان از ظرفیـــت داده‌ها بـــرای بهبود 
زندگـــی اســـتفاده کـــرد، بی‌آنکـــه حریـــم 
خصوصی، اســـتقلال و آزادی انتخاب افراد 

تضعیف شـــود؟
این پرســـش به آینـــده‌ای دور تعلق نـــدارد؛ با 
هر جســـت‌وجو، هـــر تعامل دیجیتـــال و هر 
تصمیمی کـــه در محیط آنلایـــن می‌گیریم، 
بخشـــی از زندگی امروز ماست. از این منظر، 
مطالعه »حاکمـــان ذهن« نه فقط آشـــنایی 
بـــا فنـــاوری، بلکه گامی بـــرای تقویت ســـواد 
دیجیتـــال و نـــگاه انتقادی به رابطه انســـان و 

داده است.

مطالعه کتاب 
»حاکمان 

ذهن« می‌تواند 
به خواننده 

کمک کند از 
مصرف‌کننده 

منفعل فناوری 
به کاربری آگاه‌تر 

تبدیل شود؛ 
کاربری که نه از 
هر ابزار تازه‌ای 

هراس دارد و نه 
بدون پرسش، 

اطلاعات و 
تصمیم‌های 

خود را در 
اختیار 

سامانه‌های 
دیجیتال 
می‌گذارد

نبرد خاموش دیجیتال
بررسی تاریخ تحلیلی تلاش قدرت‌های جهانی 

برای تسخیر اذهان در جنگ جهانی اطلاعات نوشته دیوید کولون

جنگ‌هـــای امـــروزی لزوماً با صـــدای انفجار آغاز 
نمی‌شـــوند؛ گاهی یـــک تصویر بریده‌شـــده، یک 
روایت ساختگی، یک حســـاب کاربری ناشناس 
یـــا خبری که هزاران بار بازنشـــر می‌شـــود، اولین 
گلوله‌های نبردی است که میدان آن افکارعمومی 
و ذهن شهروندان را نشانه می‌رود. کتاب »جنگ 
جهانی اطلاعات« نوشته دیوید کولون، با ترجمه 
اســـماعیل یزدان‌پـــور که انتشـــارات ثانیـــه آن را 
منتشـــر کـــرده، تاریخ شـــکل‌گیری و گســـترش 
همین نبرد پنهـــان را دنبال می‌کنـــد. کولون در 
این اثـــر، جنگ اطلاعاتـــی را به حمله ســـایبری 
یا انتشـــار خبر جعلـــی تقلیـــل نمی‌دهـــد؛ او از 
مجموعـــه‌ای به‌هم‌پیوســـته از رســـانه، فناوری، 
تبلیغات، جاسوسی، عملیات روانی و مهندسی 
افکار عمومی ســـخن می‌گوید. کتـــاب در دوازده 
فصـــل و نتیجه‌گیـــری تنظیـــم شـــده و از جنگ 
خلیج فارس تا جنـــگ اوکراین و همچنین آینده 
جنگ‌شناختی چین را به ‌عنوان حلقه‌های یک 

زنجیره واحد بررســـی می‌کند.
 

 طوفان صحرا، آغازگر نبردی نوین
دیویـــد کولـــون، مـــورخ، پژوهشـــگر و اســـتاد 
سرشـــناس مدرســـه علـــوم سیاســـی پاریـــس، 
سال‌هاســـت کـــه بنـــای پژوهش‌هـــای علمـــی 
خود را بر بررســـی سازوکارهای تبلیغات سیاسی، 
اقنـــاع جمعـــی و دکترین‌های امنیتـــی متمرکز 
کرده است. اعتبار کولون در محافل آکادمیک و 
راهبردی اروپا از آنجا ناشـــی می‌شود که او پدیده 
دستکاری اطلاعاتی را در قالب تحولات ژئوپلتیک، 
فناوری‌هـــای نوظهور و رقابـــت قدرت‌های بزرگ 
صورت‌بنـــدی می‌کنـــد. کتـــاب »جنـــگ جهانی 
اطلاعـــات« بـــا عنـــوان فرعـــی »تاریـــخ تحلیلی 
تـــاش قدرت‌های جهانی برای تســـخیر اذهان« 
با پیشـــگفتاری از اســـماعیل یزدان‌پرســـت آغاز 
می‌شـــود؛ او از این کتاب به عنـــوان جامع‌ترین 
اثری یاد می‌کند کـــه تاکنون درباره مفهوم جنگ 
اطلاعات در دوران معاصر نوشـــته شده: »دیوید 

کولون، مورخ و پژوهشـــگر برجسته فرانسوی، با 
وسواســـی مثال‌زدنی، تاریخ سی‌سال گذشته را 
از منظری نو می‌کاود و نشـــان می‌دهد که چگونه 
اطلاعـــات از یک منبع قـــدرت، به خـــود قدرت 
تبدیل شـــده اســـت، قدرتـــی کـــه گاه برنده‌تر از 
موشـــک‌ها و ویرانگرتر از بمب‌ها عمل می‌کند.« 
و یکـــی از مهم‌تریـــن دلایل ترجمه ایـــن کتاب را 
در زاویه‌دید منحصربه‌فرد نویســـنده‌اش عنوان 
کـــرده، اینکـــه دیویـــد کولون تحت‌تأثیر ســـنت 
فکـــری فرانســـه نگاهـــی انتقادی‌تر بـــه مفهوم 
قدرت، بویژه هژمونـــی آمریـــکا دارد. این دیدگاه 
بـــه او اجـــازه می‌دهـــد تـــا هـــم اســـتراتژی‌های 
»ســـلطه اطلاعاتی« آمریکا را کالبد شکافی کند و 
هم مقاومت‌های شـــکل گرفته در برابـــر آن را نه 
صرفاً به عنوان »اقدامـــات بدخواهانه«، بلکه به 
عنوان واکنش‌هایی ژئوپلتیـــک در موازنه قدرت 

جهانـــی درک کند.
کولـــون در فصـــل اول کتـــاب با عنـــوان »جنگ 
خلیـــج فـــارس، نقطـــه آغـــاز جنـــگ جهانـــی 
اطلاعات«، نقطـــه آغازین ایـــن منازعه بی‌پایان 
را جنـــگ ۱۹۹۱ خلیج فـــارس می‌داند. عملیات 
»طوفـــان صحرا« تنها نمایش قدرت تســـلیحات 

هدایت‌شـــونده نبـــود؛ ایـــن نبـــرد زادگاه واقعی 
اتفاقی بود که بعدها »اثر ســـی‌ان‌ان« نام گرفت. 
او نشـــان می‌دهد چگونـــه پخش ماهـــواره‌ای و 
فیلتر دقیق تصاویر ارتش آمریکا به کمک شبکه 
خبری »ســـی‌ان‌ان«، تصاویری بدون خونریزی و 
مهندسی‌شـــده از جنگ به جهـــان مخابره کرد 
و نشـــان داد مدیریـــت ادراک توده‌هـــا بـــه اندازه 
مهمات ســـنگین کارایـــی دارد: »خبرنـــگاران در 
آن زمـــان در اکثر موارد نمی‌دانســـتند ویدیوهای 
بمباران‌هایـــی کـــه به آنها ارائه می‌شـــد توســـط 
ارتـــش ســـاخته شـــده بونـــد.« و جنـــگ خلیج 
فـــارس ضـــرورت تطبیـــق دولت‌ها بـــا وضعیت 
جدیـــد اطلاعات جهانی را برجســـته کـــرد. این 
دســـتاورد در فصـــل دوم بـــا نام »ایـــالات ‌متحده 
در جســـت‌وجوی ســـلطه جهانـــی اطلاعات« به 
جاه‌طلبی ســـاختار امنیتی ایالات متحده برای 
دســـتیابی به هژمونـــی مطلق اطلاعاتـــی پیوند 
می‌خـــورد. در طول دهـــه ۹۰ میـــادی، دکترین 
نظامی واشـــنگتن با پیونـــد زدن دســـتاوردهای 
غول‌هـــای نوظهـــور فنـــاوری بـــه اتاق‌هـــای فکر 
پنتاگون، بـــه دنبال اجـــرای پـــروژه آگاهی کامل 
اطلاعاتـــی برآمد؛ رویکـــردی کـــه در آن هر بایت 

داده می‌توانســـت در خدمـــت ســـلطه نظامـــی 
و اقنـــاع نرم جهانـــی قرار گیـــرد. با وجـــود این، 
رویای تمامیت‌خواهانه آمریکایی‌ها برای سلطه 
اطلاعاتی از سوی دیگر کشورها بی‌پاسخ نماند؛ 
در فصل ســـوم با عنـــوان »مقاومت‌هـــا در برابر 
سلطه اطلاعاتی آمریکا«، نویســـنده به اقدامات 
جبهه‌هـــای مقاومـــت در برابر این امپریالیســـم 
نوین اطلاعاتی می‌پردازد: »بسیاری از کشورهای 
دموکراتیک بـــه هژمونی اطلاعاتی آمریکا با ایجاد 
شـــبکه‌های ماهواره‌ای واکنش نشـــان دادند.« 
اتحادیه رادیو و تلویزیـــون اروپا پروژه‌ای برای یک 
شـــبکه تلویزیونی خبری چند زبانه به کمسیون 
اروپـــا به قصـــد رقابـــت با ســـی‌ان‌ان ارائـــه کرد. 
کشورهای آلمان و بریتانیا نیز به‌ طور اختصاصی 
شـــبکه‌های تلویزیونی ماهـــواره‌ای به این منظور 

راه‌نـــدازی کردند.
 

 مقابله ایران با سلطه‌گری آمریکا
همزمان در اروپـــا، نگرانی‌های بنیادین پیرامون 
حاکمیـــت داده‌ها شـــکل گرفت و در مســـکو و 
پکـــن، استراتژیســـت‌ها تدویـــن دکترین‌هایی 
را بـــرای خنثی‌ســـازی برتـــری واشـــنگتن کلیـــد 
زدنـــد. صفحاتـــی از این فصل بـــه تحلیل دیوید 
کولون درباره تلاش ایران برای مقابله با ســـلطه 
اطلاعاتـــی آمریـــکا اختصـــاص دارد: »ایـــران، به 
عنوان یکی از دشمنان ایالات متحده، به سلاح 
اطلاعات متوســـل می‌شـــود تا از حاکمیت خود 
محافظت ‌کنـــد و نفـــوذش در خاورمیانه و فراتر 
از آن را نشـــان دهد.« نویســـنده راه‌اندازی شبکه 
ماهـــواره‌ای العالـــم را اقدامـــی بـــرای اثرگـــذاری 
بـــر مخاطبـــان عراقـــی، شـــیعه و عرب‌زبـــان 
همزمـــان با حمله آمریکا به عراق در ســـال 2003 
عنـــوان می‌کند، همچنیـــن از راه‌اندازی شـــبکه 
پرس‌تی‌وی در سال 2007 با هدف ارائه دیدگاهی 
جایگزیـــن از رویدادهای جهانی بـــه مخاطبان 
غربـــی را از جمله اقدامات ایـــران برای مقابله با 
ســـلطه اطلاعاتی آمریکا یاد می‌کنـــد. چین نیز 
قدرت بی‌ثبات‌کننده رســـانه‌های جهانی‌شـــده 
را تهدیدی مستقیم و وجودی می‌دید و همچون 
ایران، توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را 

اولویت خود قـــرار داد.
فصل چهـــارم، با عنوان »رســـانه‌ها، میدان نبرد 
جنگ پنهـــان اطلاعـــات« به نقش رســـانه‌های 
حرفـــه‌ای در این زمینـــه می‌پردازد؛ رســـانه‌ها در 
نگاه نویســـنده فقط کانال انتقـــال پیام دولت‌ها 
نیســـتند؛ خودشـــان نیـــز بـــه میـــدان رقابت، 
فشـــار و نفـــوذ تبدیل شـــده‌اند. انتخـــاب تیتر، 
ترتیـــب خبرهـــا، اســـتفاده از منابع ناشـــناس، 
تصاویـــر آرشـــیوی و شـــیوه نام‌گـــذاری بازیگران 
یـــک بحـــران، همگـــی می‌تواننـــد در برداشـــت 

مخاطـــب اثر بگذارنـــد: »رهبر القاعده در ســـال 
2002 می‌نویسد: واضح است که جنگ رسانه‌ای 
در قـــرن بیســـت‌ویکم یکـــی از قدرتمندتریـــن 
روش‌هاســـت.« در آن دوران القاعـــده در جنگ 
اطلاعات جهانی به پیروزی قاطعی دست یافت 
که این امر آمریکا و تمامی کشـــورهای غربی را بر 
آن داشت تا ســـازوکارهای تازه‌ای برای پروپاگاندا 
علیه کشورهای غیرهمســـو با خود بیابند. آنطور 
کـــه در این فصـــل آمده، طی یک دهه گذشـــته، 
شـــرکت‌های خصوصی که خدمات تأثیرگذاری 
بر افـــکار عمومـــی ارائـــه می‌دهند رو بـــه فزونی 
گذاشـــته‌اند، و کولون بیشـــترین بدنامـــی را در 
این بین به حســـاب آمریکا و اسرائیل گذاشته و 
معتقد است: »در عصر جنگ جهانی اطلاعات، 
شرکت‌های روابط عمومی به مزدوران اطلاعاتی 
تبدیل شـــده‌اند؛ بازیگرانی که هم مطلوب‌اند و 

هـــم هراس‌انگیز.«
بـــا ارتقـــای قابـــل توجـــه ســـطح فناوری‌‌هـــای 
ارتباطـــی و ورود بـــه عصـــر »Web 2.0« ماهیت 
ایـــن نبـــرد وارد مرحلـــه‌ای خطرناک‌تـــر شـــد؛ 
مرحله‌ای که در فصل پنجـــم، »نبرد دکمه‌های 
اشتراک‌گذاری در رســـانه‌های اجتماعی« به آن 
پرداخته شـــده است. نویســـنده نشان می‌دهد 
پلتفرم‌هـــای غول‌پیکـــر نظیـــر توئیتر )شـــبکه 
ایکس فعلـــی( چگونه بر پایه تحریک خشـــم، 
دوگانه‌ســـازی و اعتیـــاد بـــه توجـــه بنا شـــدند: 
»توئیتر به‌ســـرعت دنیای خبر را متحول کرد: به 
موتور محرک روزنامه‌نگاری سیاسی در بسیاری 
از کشـــورها تبدیل شـــد، به هرکـــس بلندگوی 
شـــخصی خودش را داد، به پروپاگاندیســـت‌ها 
اجـــازه داد تـــا روزنامه‌نـــگاران را دور بزننـــد و به 
کاربرانـــش امکان داد تا درگیری‌هـــا را به صورت 
زنده دنبـــال کننـــد.« و در این بیـــن دکمه‌های 
لایک و بازنشـــر، میدان نبرد را از سطح دولت‌ها 
بـــه درون خانه و بیـــن شـــهروندان آورد. فصل 
ششـــم بـــا عنـــوان »روســـیه جنـــگ تمام‌عیار 
اطلاعاتـــی به راه می‌اندازد« به تجربه روســـیه در 
این نبـــرد اختصاص دارد. کولـــون برای توضیح 
روش‌های مســـکو بـــه میراث شـــوروی، مفهوم 
»اقدامـــات فعـــال« و ایـــده »کنتـــرل بازتابـــی« 
بازمی‌گـــردد، یعنـــی تـــاش بـــرای آنکـــه طرف 
مقابـــل، ناخواســـته تصمیمـــی بگیـــرد کـــه در 
نهایت به ســـود طـــراح عملیـــات تمام شـــود. 
نویســـنده با اشـــاره به احیـــای روش‌های کهن 
»ک.گ.ب« در قالبی مدرن و آنچه به »دکترین 
گراســـیموف« شـــهرت یافت، نشـــان می‌دهد 
کـــه کرملیـــن چگونـــه شـــکاف‌های هویتـــی، 
نژادی و سیاســـی در جوامع غربی را شناسایی 
 کـــرد و بـــر آن اســـاس سیاســـت‌های خـــود را 

پیش برد.

  سلاحی در خدمت بی‌ثبات‌سازی
نویســـنده در فصل هفتم کتاب با عنوان »جنگ 
جهانی سایبری«، دامنه بحث را از رسانه و شبکه 
اجتماعی به زیرســـاخت‌های فنی می‌برد چراکه 
جنگ ســـایبری فقط هک کردن یک وب‌سایت 
یا ســـرقت اطلاعات نیســـت. حمله به شـــبکه 
بـــرق، بانک‌هـــا، بیمارســـتان‌ها، ســـامانه‌های 
ارتباطـــی و پایگاه‌هـــای داده می‌توانـــد زندگـــی 
روزمـــره را مختـــل کند. نویســـنده در این بخش 
بـــه پیوند میـــان لایه فنـــی و لایـــه روانـــی توجه 
دارد. بنا بر نوشـــته کولون، یک حمله ســـایبری 
زمانـــی بیشـــترین اثـــر را می‌گـــذارد کـــه جامعه 
نداند چـــه اتفاقی افتاده و چه کســـی مســـئول 
آن اســـت؛ ابهام، بخشـــی از اثرگذاری عملیات 
ســـایبری اســـت. حاصل مســـتقیم ایـــن روند، 
موضوع محوری فصل هشـــتم با عنوان »جنگ 
علیـــه اطلاعـــات: اطلاعات نادرســـت، ســـاح 
بی‌ثبات‌ســـازی جمعـــی« اطلاعات نادرســـت را 
به عنوان ســـاحی برای بی‌ثبات‌ســـازی جمعی 
تعریـــف می‌کند. در ایـــن فصل تأکید می‌شـــود 
که همه مشـــکلات فضای اطلاعاتـــی دروغ‌های 
ســـاده و قابل شناسایی نیســـتند و سلاح اصلی 
این روش، گاهی ایجاد خســـتگی و بی‌اعتمادی 
است. نویســـنده در فصل نهم با عنوان »فرانسه 
در برابر جنگی که در به رســـمیت شـــناختن آن 
تأخیـــر می‌کند« با نگاهـــی انتقادی به ســـاختار 
سیاســـی و امنیتی کشور خود، نشـــان می‌دهد 
نخبـــگان پاریـــس چگونه برای ســـال‌ها بـــا اتکا 

بـــه تصـــورات ناکارآمـــد از آزادی بیـــان و تعلـــل 
بوروکراتیک، مداخلات نفوذی برخی کشـــورها را 
در مواردی چون بحـــران جلیقه‌زردها و تضعیف 
کارزارهـــای انتخاباتـــی خود دســـت‌کم گرفتند و 
زمانی به سمت تأسیس نهادهای دفاعی رفتند 

کـــه زیربنای اعتماد مدنی آســـیب دیـــده بود.
عمق‌بخشی به گسســـت‌های اجتماعی بدون 
توجـــه بـــه بســـترهای روانـــی ممکن نیســـت؛ 
موضوعـــی کـــه محـــور فصـــل دهـــم بـــا عنوان 
»نظریه‌هـــای توطئـــه و جنـــگ روانـــی« اســـت. 
کولون اثبات می‌کند تفکر توطئه‌باور، محصولی 
کامـــاً مهندسی‌شـــده اســـت که ســـازمان‌های 
اطلاعاتی و کنشـــگران سیاســـی فراملـــی آن را 
بـــرای بهره‌بـــرداری از بحران‌هـــای ســـامتی، 
اقتصـــادی و طبقاتـــی تغذیه و توزیـــع می‌کنند. 
»اوکرایـــن، صحنه نبـــرد ۳.۰«، فصـــل یازدهم به 
نوعی جمع‌بندی بسیاری از مباحث قبلی کتاب 
اســـت. از آغاز حمله نظامی روســـیه به اوکراین 
در ســـال ۲۰۲۲، جهان با ترکیب بی‌ســـابقه‌ای از 
بهره‌منـــدی نظامی از ماهواره‌های اســـتارلینک، 
هوش مصنوعـــی، داده‌های شـــهروندی، جنگ 
روایت‌هـــا و... در تیک‌تـــاک و توئیتر»ایکـــس« 

مواجه شـــد.
در فصـــل دوازدهم با عنوان »چین و آینده جنگ 
شـــناختی« کتاب از تجربه‌های موجود به سمت 
آینـــده حرکـــت می‌کنـــد. چیـــن در ســـال‌های 
گذشـــته مفهوم »ســـه جنـــگ« شـــامل جنگ 
افکار عمومـــی، جنگ روانی و جنـــگ حقوقی را 
در چارچوب راهبردی خود پررنگ کرده اســـت. 
در مرحلـــه جدید، توجـــه به »حوزه شـــناختی« 
افزایش یافته؛ حوزه‌ای که احساس، ادراک، باور، 
هویت و تصمیم‌گیری انســـان را هدف می‌گیرد. 
پکـــن بـــا کنتـــرل الگوریتم‌هـــای شـــبکه‌های 
پرطرفـــداری چـــون تیک‌تـــاک، ســـرمایه‌گذاری 
عظیـــم روی علوم اعصاب و ســـامانه‌های هوش 
مصنوعی، به ســـوی »تســـخیر بـــدون درگیری« 
حرکت می‌کند. »به ســـوی وضعیـــت اضطراری 
اطلاعاتـــی«، فصل نتیجه‌گیری کتـــاب و دعوتی 
به بازنگری در شیوه اداره جامعه اطلاعاتی است. 
کولـــون هشـــدار می‌دهد که جوامع بـــرای دفاع 
از خود بـــه رســـانه‌های حرفه‌ای، آموزش ســـواد 
رسانه‌ای، ســـازوکارهای مســـتقل راستی‌آزمایی، 
شـــفافیت پلتفرم‌هـــا و نهادهایی نیـــاز دارد که 
اعتماد عمومی را جدی بگیرند. »جنگ جهانی 
اطلاعـــات« کمک می‌کنـــد بدانیم چـــرا بعضی 
خبرهـــا ناگهان همه‌جـــا حاضر می‌شـــوند، چرا 
برخی دروغ‌ها از واقعیـــت ماندگارترند و چگونه 
مخاطـــب عادی، بی‌آنکه تصمیم گرفته باشـــد، 
وارد میدان جنگی می‌شـــود که سلاح اصلی‌اش 

توجه اوست.
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هـــر روز، آگاهانه یا ناآگاهانـــه، اطلاعاتی درباره 
خودمـــان تولید می‌کنیم. جســـت‌وجوهای 
در  مطلـــب  یـــک  پســـندیدن  اینترنتـــی، 
شـــبکه‌های اجتماعی، تماشـــای یک ویدئو، 
خرید یک محصـــول، کلیـــک روی یک پیوند 
و حتی مـــدت زمانی کـــه بـــرای خواندن یک 
خبر صرف می‌کنیم، می‌توانند نشـــانه‌هایی 
از علایق، ترجیحات و عادت‌های ما باشـــند. 
شـــاید هرکدام از این رفتارها به‌تنهایی ساده 
و کم‌اهمیـــت بـــه نظر برســـند، امـــا وقتی در 
مقیاســـی گســـترده گردآوری و بـــا روش‌های 
علـــم داده، روان‌شناســـی و هوش مصنوعی 
تحلیـــل می‌شـــوند، تصویـــری پیچیده‌تـــر از 
شـــخصیت و رفتار انســـان شـــکل می‌گیرد. 
پرســـش اساســـی این اســـت: چه کسانی به 
این تصویر دسترســـی دارنـــد و از آن برای چه 

هدفـــی اســـتفاده می‌کنند؟
کتـــاب »حاکمـــان ذهن؛ دانـــش پیش‌بینی 
و تغییر رفتار انســـان« نوشته ســـاندرا مَتس، 
Mindmasters: The Da�بــ�ا عنــ�وان اصلــ�ی 
 ta-Driven Science of Predicting and
Changing Human Behavior، بـــه همیـــن 
پرســـش می‌پـــردازد. ایـــن کتـــاب توضیـــح 
می‌دهد داده‌های دیجیتال چگونه می‌توانند 
به شناخت ویژگی‌های روان‌شناختی انسان 
کمک کنند، چگونه می‌توان از این شناخت 
بـــرای پیش‌بینی رفتـــار و طراحـــی پیام‌های 
متناســـب بـــا افـــراد بهره بـــرد و چـــرا چنین 
توانایـــی‌ای، در کنار فرصت‌های ارزشـــمند، 
خطرهایـــی جـــدی برای حریـــم خصوصی و 

آزادی انتخاب به همـــراه دارد.
 

 دلایل اهمیت »حاکمان ذهن«
انتخـــاب یک کتـــاب بـــرای ترجمـــه تنها به 
موضـــوع جـــذاب آن محـــدود نمی‌شـــود؛ 
اهمیـــت دیگـــر آن در ایـــن اســـت کـــه چه 
مســـأله‌ای را بـــرای خواننده روشـــن می‌کند 
و چـــه نســـبتی بـــا زندگـــی روزمـــره او دارد. 
بـــه نظـــر می‌رســـد یکـــی از دلایـــل اهمیت 
»حاکمـــان ذهـــن« همین پیوند مســـتقیم 
میـــان مباحـــث علمـــی و تجربه روزمـــره ما 
باشـــد. فناوری‌های دیجیتال دیگر ابزارهایی 
جـــدا از زندگـــی نیســـتند؛ بخـــش مهمی از 
ارتباطـــات، خرید، آمـــوزش، دریافت اخبار و 

حتـــی تصمیم‌گیری‌های شـــخصی از مســـیر 
آن‌هـــا انجام می‌شـــود. در چنین شـــرایطی، 
شـــناخت ســـازوکارهای جمع‌آوری و تحلیل 
داده‌هـــا دیگـــر فقـــط دغدغـــه متخصصان 
فناوری یا مدیران شـــرکت‌های بزرگ نیست. 
هر کاربر اینترنـــت، هر مصرف‌کننده محتوا و 
هر شهروندی که در محیط دیجیتال فعالیت 
می‌کند، بـــه درک ایـــن موضوع نیـــاز دارد که 
اطلاعات رفتاری‌اش چه ارزشی دارد و چگونه 
ممکن اســـت برای پیش‌بینی یا جهت‌دهی 

بـــه انتخاب‌های او بـــه کار گرفته شـــود.
دلیـــل دیگـــر اهمیـــت کتـــاب، پرهیـــز از دو 
نـــگاه افراطی اســـت: از یک ســـو، تصور اینکه 
فناوری‌هـــای داده‌محور الزامـــاً تهدیدی برای 
انســـان هســـتند و از ســـوی دیگر، ایـــن باور 
کـــه هر پیشـــرفت فناورانه به‌طور خـــودکار به 
بهبود زندگی منجر می‌شـــود. ســـاندرا متس 
نشـــان می‌دهد یک ابـــزار تحلیلـــی می‌تواند 
برای ارائه خدمات مفیدتر، ارتقای ســـامت، 
بهبود آموزش و کمـــک به تصمیم‌گیری‌های 
مالی به کار رود؛ اما همین ظرفیت، اگر بدون 
شفافیت و مســـئولیت‌پذیری استفاده شود، 
ممکن اســـت به نظـــارت گســـترده، تبعیض 
یا دســـت‌کاری رفتـــار بینجامـــد. مطالعه این 
کتـــاب می‌توانـــد بـــه خواننده کمـــک کند از 
مصرف‌کننده منفعل فناوری به کاربری آگاه‌تر 
تبدیل شـــود؛ کاربری که نه از هر ابـــزار تازه‌ای 
هـــراس دارد و نه بدون پرســـش، اطلاعات و 
تصمیم‌های خـــود را در اختیار ســـامانه‌های 

دیجیتـــال می‌گذارد.
 

 در مرز روان‌شناسی و علم داده
ســـاندرا مَتس، دانشـــمند علـــوم اجتماعی 
محاســـباتی، اســـتاد مدرســـه کســـب‌وکار 
کلمبیـــا در نیویورک اســـت. زمینـــه علمی او 
روان‌شناســـی و علـــوم رایانه را بـــه هم پیوند 
می‌دهـــد و محـــور اصلـــی پژوهش‌هایـــش 
بررســـی رابطه میان ردپاهای دیجیتال افراد و 
ویژگی‌های روان‌شناختی و رفتاری آن‌هاست. 
بر اســـاس معرفی رسمی دانشـــگاه کلمبیا، او 
در طـــول یک دهـــه بیـــش از ۵۰ مقاله علمی 
در نشـــریات دانشـــگاهی معتبر منتشر کرده 
و پژوهش‌هایـــش در رســـانه‌هایی ماننـــد 
اکونومیســـت، نیویورک‌تایمز، وال‌اســـتریت 
ژورنال و فوربز بازتاب یافته است. او همچنین 
نتایـــج تحقیقات خـــود را در اختیـــار مدیران 
کســـب‌وکار، سیاســـت‌گذاران و مخاطبـــان 

عمومـــی قرار داده اســـت.
مَتس مدرک کارشناســـی خود را از دانشـــگاه 
فرایبـــورگ آلمـــان دریافـــت کـــرده و دکترای 
روان‌شناســـی را در دانشگاه کمبریج گذرانده 
است. جایگاه او تنها به انتشار مقاله محدود 
نمی‌شـــود؛ فعالیت دانشـــگاهی، پژوهشی و 
آموزشـــی‌اش با جوایز و تقدیرهایی نیز همراه 
بوده اســـت. از جمله این افتخارات می‌توان 
بـــه جایـــزه مســـیر حرفـــه‌ای پژوهشـــگران 
جـــوان انجمـــن روان‌شناســـی شـــخصیت و 
اجتماعـــی، انتخاب در فهرســـت اســـتادان 
 برتر زیر ۴۰ ســـال مدارس کســـب‌وکار از سوی
Poets & Quants، معرفـــی در فهرســـت 
نخبگان جـــوان مجلـــه Capital  و انتخاب در 
Pacific Stan�میان متفکــ�ران جوان مجلــ�ه 
dard اشـــاره کرد. او همچنین در فهرست ۱۰۰ 
 DataIQ چهـــره تأثیرگذار حوزه داده از ســـوی

قرار گرفته اســـت.
اهمیت این ســـوابق برای معرفـــی »حاکمان 
ذهـــن« در آن اســـت کـــه کتـــاب حاصـــل 
مواجهه یک نویســـنده عمومـــی با موضوعی 
فناورانه نیست؛ نویســـنده آن در زمینه پیوند 
میـــان داده‌هـــای دیجیتـــال و روان‌شناســـی 
انســـان پژوهش کرده اســـت. البتـــه جایگاه 
علمـــی نویســـنده به معنـــای آن نیســـت که 
تمـــام پیش‌بینی‌هـــای الگوریتمـــی قطعی یا 
همـــه کاربردهـــای فناوری بی‌خطا هســـتند. 
برعکس، یکـــی از نـــکات مهم کتـــاب توجه 
به محدودیت‌هـــای شـــناختی و اخلاقی این 

فناوری‌هاســـت.
»حاکمـــان ذهـــن« تنها اثـــر مرتبط ســـاندرا 
متس با این حوزه نیســـت. او در ســـال ۲۰۲۲ 
 The Psychology of Technology: کتـــاب
 Social Science Research in the Age of
Big Data  را بـــا موضـــوع پژوهش‌های علوم 

حاکمان ذهن
دانش پیش‌بینی و تغییر رفتار انسان

 نویسنده: ساندرا مَتس
 مترجم: عباس نتاج
 انتشارات:  همشهری

 تعداد صفحات: 226 صفحه
 قیمت: 300000 تومان

عباس نتاج
مترجم کتاب حاکمان ذهن

مطالعات رسانه


